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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

ُيمْ تُفْلِحُيوَِ   ا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّماَ الْخَمْرُ وَالْمَیسِْرُ وَالْأَنْصاَبُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عمََلِ الشَّيیْطَاِِ  َي  یَ اجْتَنُُِوهُ لَعَلَُّ

خَمْرِ وَالْمَیسِْرِ وَیَصدَُّكُمْ عَنْ ذِكْيرِ اللَّيهِ وعَيَنِ الصَّيلاَةِ     ( إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطاَُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَُُمُ العَْدَاوَةَ وَالَُْغْضاَءَ  ِی ال09ْ)

الْمُُيِینُ  وَأطَِیعُوا اللَّهَ وَأطَِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا  َإِِْ تَوَلَّیْتُمْ  اَعْلمَُوا أنََّماَ عَلَى رسَُولِناَ الُْلََياُُ   ﴾01﴿ هََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ 

ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا  لَى الَّذِینَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ  ِیماَ طَعِمُوا إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِلیَْسَ عَ ﴾0۹﴿

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَُْلُوَنَُُّمُ اللَّهُ بشِيَیْءٍ ميِنَ الصَّيیدِْ تَناَلُيهُ أَیْيدِیُُمْ       ﴾0۹﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ 

 ﴾0۹﴿وَرِماَحُُُمْ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَا ُهُ بِالْغیَْبِ  مََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ  َلَهُ عذََابٌ أَلِیمٌ 

كنند، تدریج درستی نیست. تدریج این نیست كه  كه مطرح میبحث خمر آِ بحث تدریجی در عرض شد كه 

كه برای تقیه باشد كه اگر كسی برای تقیه دروُ  ، مگر ایناولا شما دروُ بگویی و بعد خردخرد راستش را بگویی

 ولی  قرآِ در مقام تقیه نُوده است.  چوِ جانش در خطر است،  بگوید اشُالی ندارد؛

وَإِثْمهُمَُيا  »ما جا ا تاده! در آیه   ضای دینی درر ته ر ته بقره  ۹10ه خمر در آیه متأسفانه این تدریج راجع ب

ولی خوب هم هست، بعد  از اثم تعُیر به ضرر شده و این جور طراحی شده كه خمر ضرر دارد،  «أَكَُْرُ مِنْ نَفْعهِِماَ

نزدیيك نمياز    ؛ موقيع مسيتی  (۹۹)نسياء   «وَأَنْتُمْ سُيَُارَى لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ »اند  اند! و گفته خرده خرده درستش كرده

 اش رجس است.  ؛ همه(1۹1)« إَِنَّهُ رجِْسٌ »اند  نشوید و بعد هم نهایتا در سوره مائده گفته

اسيت،  قيط   رجيس   گویند  خمر  قط شود؛ یعنی اول در سوره مائده می ك چیزی شُیه دروُ میاین دیگر ی

ا عل »گونه آیات  در این« ا عل »، «وَإِثْمهُُماَ أَكَُْرُ مِنْ نَفْعهِِماَ»ندارد. اگر هم دارد پلیدی است و چنین چیزی نفع 

 1است.« ا عل تعیینی»نیست، « تفضیلی

 اثم کبیر در حد شرک است

جا هیچ نفعی در مسئله خمر وجود ندارد. الُته یك  گذارد كه این به هرجهت اجتهاد در قرآِ را به نمایش می

كه واقعا نفعيی وجيود    خورد، نه این ری وجود دارد. این نفع از نظر خود آِ كسی است كه دارد خمر مینفع پندا
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دارد كه آِ را خدا امضا كرده! خدا این نفع را امضا نُرده و تدریج هم اصلا معنيایش ایين نیسيت كيه اول دروُ     

گویيد    این است كه اول كلیت را ميی گویند، بلُه تدریج در قرآِ معنایش  گویند و بعد خرده خرده راست می می

  بشود،اثم  . در این جا اول هرچه را كه تلقی(۹۹)اعراف  «قُلْ إنَِّماَ حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ ماَ ظهََرَ مِنهْاَ وَماَ بَطَنَ وَالإِْثْمَ»

خمير اثيم     ؛«كُیير  قل  یهميا اثيم  »كه  های مدنی، تُدیل می شود به این آید در سوره خدا تحریم كرده. بعدا می

هم اثم كُیر. عرض كردیم اثم كُیر  گوید، آِ نمی« اثم»كُیری است كه خدا به همین راحتی اسم  هر چیزی را 

ی ما، مسئله خمر خیلی جدی مطيرح نشيود و ایين هيم      در حد شرک است. الُته ممُن است در ذهن و  اهمه

 ما هم در روایات و هم در احُام داریم كه اگر كسيی كيه   و الا هاست،  ها و رسانه ها تحت تأثیر ماهواره خیلی وقت

 میرد، مخیر بشود بول دیگری را بخورد یا خمر را، بول را بخورد ولی خمر نخورد! دارد از تشنگی می

 ر مسئله خمرحساسیت دین د

دین اسيت  ای در  جدی گیریم. مسئله خمر مسئله خیلی خیلی هایماِ را از كجا داریم می بالاخره ما حساسیت

آِ موقع   ای نُود، كه شخص بول دیگری را بخورد ولی خمر نخورد! ولی اگر كار بیخ پیدا كرد كه دیگر هیچ چاره

 دهد. ؛ معنی دیگری می(۹۹)نساء  «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سَُُارَى»و بعد هم  تواند خمر بخورد. می

وَلَيا تَقْرَبيُوا ميَالَ    »گویيد    وقتيی ميی  «! لاتقربيوا »گویيد    ا ميی دانید كه وقتی گناهی خیلی شدید باشد خد می

یعنی دیگير نزدیيك ایين هيم نیيا! پيس وقتيی         ؛(۹۹)اسراء  «وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّناَ»گوید   یا وقتی می ، (11۹)انعام  «الْیَتِیمِ

؛ یعنی با مستی اصلا طرف نماز نیا! یعنی اینقدر این خمر خُاثت است. «لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سَُُارَى»گوید   می

شود خمر خورد! انگار درصدی است! در حالی كه اگر هرچیزی كه بر  گویند زیر چند درصد می اما حالا دارند می

 آور باشد، خوردنش حرام است.  آِ اطلاق خمر بشود و مستی

كنيد كيه    كند. روایات متعددی ما داریم كه این معنا را مطيرح ميی  این حساسیت قرآنی باید در ما ورود پیدا 

خواهنيد بگوینيد،    هيا هرچيه ميی    اصلا خدا در حرام و در خمر و مشروبات الُلی شفا نگذاشته است. حالا پزشيك 

گوید  پزشك من چنيین   آید می بگویند! ممُن است بزند ده جای دیگر را خراب بُند! در روایات داریم طرف می
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اند  گویند  حتی یك قطره هم نه! یعنی در روایات خیلی سفت با این قضیه برخورد كرده ی نوشته، امام میا نسخه

 شود! ولی حالا دارد قُح آِ شُسته می

در بحث خمر یك نُته دیگری كه وجود دارد، این است كه در روایات داریم خدا خمر را تحریم كرده، نه بيه  

كه خدا خمير را بيه ایين دلیيل      گذارد. این ای كه می ؛ به خاطر نتیجه«قَُِتهِالِعا»خاطر اسمش، بلُه تصریح شده 

وارد ایين تحيریم     تحریم كرده قابل تسری به بقیه موارد هم هست؛ یعنی  قاّع و نُیذ و هرچه از این خمر است،

 كند، اگر از همین مسُرات باشد، تحریم شده. ی عقل می گونه ازاله شود. هرچیزی كه این می

لا نه به جهت بحث  قهی بلُه به جهت دیگری شاید قابل تسری به مواردی هم باشد كه واقعا طيرف را از  حا

ها حُماً خمر هستند، الُته نه با حُم  قهی و شياید مجيالس خياه لهيو ولعيب و       كند، این حال عقل خارج می

كند. شنیده شده كيه در   می منطقی بودِ خارج  آهنگ تند، طرف را از حالت عادی  ُر كردِ، طرب كه با ضرب

دهيد و   زند كه در حالت عاقلانه انجام نميی  شود دست به كارهایی می هایی كه می این مجالس یك نفر با تحریك

بینید بعدا هم مثلا یك بچه مذهُی پشیماِ است كه در این مجلس رقصیده! خوب این چیزها حُماً مقداری  می

ا چنین  توایی دارند كه اگر پدری مست بيود، دختير حيد نيدارد وارد     كند. برای همین  قهای م عقل را زایل می

 اتاق او شود! چوِ ممُن است در آِ لحظه هر غلطی بُند.

 استخاره و تفأل –ازلام 

ای عرض كردم كه مورد سؤال شد. ازلام به معنی تیرهایی بوده كه بيا آِ گوشيت تقسيیم     در مورد ازلام نُته

و چند تای آِ را « نهانی ربی –أمرنی ربی »نوشتند  ری هم بوده كه روی آِ میكردند. یك جور تیرهای دیگ می

زبدة كردند. در این معنای از استخاره مقدس اردبیلی در  ها استخاره می گذاشتند و یك جوری با این هم خالی می

هيا در ذهين    گویند  اگر متفاهَم از بحث استخاره ایين باشيد كيه خیليی وقيت      می كنند. روی می یك پیاده الُیاِ

كنيد كيه ایين نيوع      متشرعین هم همین است كه مثلا در دم)همین حالا( چه بُنیم؟ مقدس اردبیلی تصریح می

 استخاره شُیه هماِ ازلام است.
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در ایين وسيط سيیره علميا و      ای است و كه سر و ته بحث مشخص بشود و الُته بحث خیلی پیچیده برای این

  !دهد تا متن و ادله متشرعین بیشتر آدم را آزار می

ایيد؛   گویند با قرآِ تفأل نزنید؛ یعنی شما با قرآِ مثل  ال برخورد كرده و می«تفأل»یك چیزی داریم به نام 

ا سود دارد یا نيه؟!  خواهید بدانید این سفر تجاری آی می خواهید یك كاری بُنید، یك سفری بروید،  مثلا شما می

خواهیيد اسيتخاره كنیيد، در حقیقيت      كنید و این تفأل است. یا این كه شما با قيرآِ نميی   و به قرآِ مراجعه می

خواهید بُینید كه اگر من این سفر را بروم از آِ  خواهید یك نفع مادی برای خودتاِ تدارک كنید؛ یعنی می می

توانیيد بيا    اند با قرآِ نُنید. نهایتش این است كه شيما ميی   كه گفتهآید یا نه؟! این هماِ كاری است  پول در می

عسی »قرآِ استخاره بُنید؛ یعنی طلب خیر بُنید و ممُن است واقعاً نفع شما و خیر شما در ضرر كردِ باشد! 

رآِ كنند استخاره بيه قي   خیلی از كارهایی كه عزیزاِ می«. اِ تحُوا شیئا وهو شر لُم و عسی اِ تُرهوا شیئا  

اند این كار را نُنید! اگر هم بحث استخاره باشد، این باید باشد كيه   نیست. این رسماً تفأل به قرآِ است كه گفته

بُینم آیا این سفر خیر من هست یا نیست؟ حالا ممُن است در این سفر شما ضيرر كنیيد، وليی خیير شيما در      

 ل به قرآِ است.همین باشد! این استخاره است، ولی بسیاری از كارهای ما تفأ

دانید كه همه روایات درباب استخاره ضعیف است. حالا عرض خواهم  گیری هم می ی پروسه تصمیم در زمینه

 رمایید، هم از  ُر بقیه، هم از  ُر  كرد كه چه نوع برخوردی باید داشت. در درجه اول راجع به هر چیز تفُر می

گیری بسیار مهم است و مورد  یك چیزی كه در پروسه تصمیم  رمایید، اگر اهل نظر هستید. خودتاِ استفاده می

شود، رجوع به دل و قلب است، منتها اگر قلُتاِ پاک است به قلب خودتاِ رجوع كنید و اگر  ُر  غفلت واقع می

 می كنید قلُتاِ چنداِ پاک نیست به قلب كس دیگری رجوع كنید و این مورد غفلت است. 

؛ اگر شيما تقيوا   (۹0)انفال  «ا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِِْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَُُمْ  ُرْقاَناًیَ»بفرمایید كه این آیات را اگر باور 

كنيد؛ بيرای شيما  رقياِ قيرار       ای درست می آورد و برای شما وسیله بست در می به خرج دهید، خدا شما را از بن

عنصر رها در عالم نیست. ما رسما در قرآِ داریم كيه  ملائُيه بيرای     دهد. این دل یك دهد، الهامات قرار می می

كنید كسی كه مؤمن است، رهاسيت؟ در روایيت حضيرت امیير هسيت كيه        كنند. شما  ُر می مؤمن استغفار می
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؛ شما اگر مؤمن هستید و گروهی از مؤمنین نسيُت بيه شيما یيك     «یُجْرِی اللهُ لهم عَلَی ألسُْنِ عَُِاده»گویند   می

حيالا گمياِ پیيدا كردنيد كيه      »ها را خدا بر زباِ عُادش جاری كرده. نگو  این  مانی پیدا كردند، بدگماِ شدند،گ

كنند خیلی مقتدرانه دارند در یك مسیری حركيت   بعضی  ُر می« كردند! معلوم است كه اطلاعات اشتُاه دارند

است كه چیزكی هست كه دارند این  ُر را كنند، در صورتی كه اگر چیزی در دل این مؤمنین ا تاده، معلوم  می

 كنند. می

 ملائکه محافظ مؤمنین 

نَ الَّذِینَ یَحْمِلُوَِ الْعَرشَْ وَمَنْ حَوْلَهُ یسَُُِّحُوَِ بِحَمدِْ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُوَِ بِهِ وَیسَيْتَغْفِرُوَِ للَِّيذِی  »در این آیه داریم كه 

كنند و به او ایماِ دارنيد و   خدا را تسُیح می  و دور و بر عرش هستند، اند ؛ كسانی كه حامل عرش(7)غا ر  «آمَنُوا

ی  ؛ برای شما ملائُه(11)انعام  «وَیُرسِْلُ عَلَیُُْمْ حَفَظَةً»كنند. و در آیاتی داریم  مدام دارند برای مؤمناِ استغفار می

 در آیيات قيرآِ دارد كيه    . برای همین است كهمحا ظ هست؛ یعنی شما مؤمنین داری سپر حفاظ ملُی هستید

؛ كسانی كيه از ذكير خيدا عشيوه بیاینيد      (۹1)زخرف  «وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمَْنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاَناً  َهُوَ لَهُ قَرِینٌ»

اند، در صورتی كه معنی آِ، تُيدیل كيردِ اسيت( تُيدیل      را گماردِ معنا كرده« نُقَیِّضْ»ها  )تقریُا همه ترجمه

گیرند!  داریم و بعد شیاطین دو رو برش را می كنیم؟ آِ سپر حفاظ ملُی را بر می نیم. چه چیز را تُدیل میك می

گذارند پای مؤمن به مجالس لهو و لعيب كشيیده شيود، مگير      شوند. برای همین اصلا ملائُه نمی و با او قرین می

ن پایش به مجالس بد باز بشود. ولی اگر در كه سپرش از دست برود وگرنه خود سپر مانع از این است كه مؤم این

چنانی هم باز  مسیر بدی حركت بُند و ر ته ر ته این سپرهایش از دست برود، ممُن است پایش به مجالس آِ

تواند شیاطین انس، یا  ؛ ر قایی از سنخ شیاطین پیدا كند. این شیاطین می(۹1) صلت  «وَقَیَّضْناَ لَهُمْ قُرَناَءَ»بشود و 

خیليی    ها همین است كه اگر كسی خواست موقعیت خودش را پیدا بُند؛ ن جن باشد. اصلا یُی از ملاکشیاطی

های خودش را پیدا بُند؛ یعنی بُیند كيه دور   تواند پیدا بُند، خوب است دور و بری ها چوِ خودش را نمی وقت

ی شُیه به هم را كنار هميدیگر  ها كه خدا آدم هایش چه كسانی هستند تا موقعیت خودش را بفهمد؛ چوِ و بری

هيایی كيه وجيود دارد. و     ها و چشم دهد. این بحث مفصلی در قرآِ است راجع به اینجور جذب و انجذاب قرار می
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هيا بيا    ؛ ارواح لشيگرهای گردآميده اسيت كيه ایين     «الارواح جنُُيودٌ مُجنََّيدَة  »كه  روایات  راوانی داریم راجع به این

رسد كه در روایات دارد كه اگير در جيایی ر تيی كيه      شوند. كار بداِ حد می می های قلُی به هم نزدیك شُاهت

جایی خالی بود و شما نشستید، آِ نفر كناری شما خیلی شُیه شماست. اینقدر خدا روابط این جيوری در عيالم   

لْخَُِیثِینَ وَالْخَُِیثُوَِ الْخَُِیثاَتُ لِ»كنند؛ برای همین داریم  ها نسُت به همدیگر پیدا می هایی كه آدم دارد. با كشش

ِینَ وَالطَّیُُِّوَِ لِلطَّیُِّاَتِ  ؛ خُیث برای خُیث و طیب برای طیب.(۹1)نور  «لِلْخَُِیثاَتِ وَالطَّیُِّاَتُ لِلطَّیُِّ

 قلب مؤمن فرودگاه ملائکه

تَتَنَيزَّلُ  »ملائُيه؛  شود  رودگياه   گیریم كه قلب مؤمن می ها تحویل نمی خلاصه این مورد را كه ما خیلی وقت

شود اهل بصيیرت كيه بایيد بيه      شود، این آدم می . وقتی قلب مؤمن  رودگاه ملُی می(۹9) صلت  «عَلَیْهِمُ الْمَلاَئَُِةُ

كنم كيه   شود و حال نمی خواهم بُنم، ولی توی دلم خالی می الهامات خودش توجه بُند كه من  لاِ كار را می

هاست. اگر كسی روابطش را با خدا درست بُند. نماز و  خودش یُی از زمینه چنین كاری بُنم. این خودش برای

ی قلب خيودش دارد   ها از ریشه دهد! این هایش درست باشد، دلش به او جواب مثُت یا منفی می شب و مناجات

اسيت  آید. یا به قلب یك نفر مراجعه كنیم كه وقتی مسئله را درست با او طرح بُنی، در قليب او ممُين    در می

شود.  جا استفاده می آید كه تصمیم خوبی است و از او به عنواِ قلب كمُی این اتفاقی بیفتد كه بگوید  به نظر می

ها را ميا   رسد. این رسد؛ یعنی به بصیرتش می رسد بلُه به بصر می ، به نظر نمی«رسد به نظر می»گوید   كه می این

ایيم؛ یعنيی دیيدِ     ها، خیلی كم بهيا داده  خصوه ما دانشگاهی به كم تحویل گر تیم. اصلا یك مسیر از  هم را، 

كه خطای  ُر خیلی  خیلی كاركردش بالاست. علاوه بر ایندیدِ یك برهاِ كه این « رآی برهاِ ربه»برهاِ رب 

توانید روی كاغذ بیاورید؟! یيك عيالمی بيا تميام ایين روابيط        زیاد است. مگر با  ُر چقدر ابعاد یك مسئله را می

گویم  ُر كردِ هیچ  آید؟! الُته نمی ها برسیم، چقدر به  ُر در می خواهیم به آِ هایی كه ما می ه و عاقُتپیچید

كيه   گویم. این طرف را جدی تلقی كنید! اصلا برسیم بيه ایين   حجیتی ندارد، بلُه من دارم این طرف قضیه را می

دانيیم  بيا بيراهین     معلم  لسفه هسيتیم، مميی   خدا پیدا كردِ خیلی  رق دارد با خدا را اثُات كردِ! ما خودماِ

پراند؟! با این خيدا حاضيری بيروی     شود خدا را اثُات كرد، منتها آیا این خدا شب آدم را از خواب می مختلف می
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كيه آدم   خورد، نه به درد ایين  بازی می نه به درد عشد  خورد، جاِ بدهی؟! یعنی این خدا نه به درد جاِ دادِ می

كند تا با این خدا مناجات كند. ایين خيدایی اسيت     ین خدا هزینه كند، نه شب كسی را بلند میخودش را برای ا

ولی خدا را پیدا كردِ،   خودی است، خواهم عرض كنم كلا این مسیر مسیر بی ای! نمی كلا در انتهای یك سلسله

وَلَقَيدْ  »سوره یوسف اسيت كيه   یك چیز دیگر است؛ یعنی كسی خدا را بیابد و برهاِ را بُیند. این آیه در جریاِ 

كرد اگير برهياِ رب را ندیيده     ؛ یوسف هم به زلیخا همت می(۹۹)یوسف  «همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلاَ أَِْ رَأَى بُرهَْاَِ رَبِّهِ

كه نشست استدلال كرد كه بله من كه پیغمُرم و این هم كه كار بيدی اسيت و    نه این بود. یوسف برهاِ را دید، 

ریزد  بیند تمام این براهین  رو می رسد می این برهاِ قاطع من نُاید كاری بُنم! آدم به موضع گناه كه میطُد 

كيه  يرد در دروِ خيدا را     دارد و آِ دیدِ برهاِ رب است. آِ بازد. یك چیزی هست كه او را نگه می و رنگ می

 گر ته باشد و پیدا كرده باشد. 

یعنی   كه دل بگوید؛ مایید این مسیر عقلی شما آخرش منجر بشود به ایناین مسیر را جدی بگیرید. سعی بفر

دل شروع كند به حرف زدِ. من این معنا را سر بحث خمر عرض كيردم كيه خميری داریيم كيه عقيل را زائيل        

گذارد. آِ خمر اگر گیرتاِ آمد قورت قورت بخورید كه یُی از رودهای بهشيت   الشعاع می كند، عقل را تحت نمی

بینيد. زائيل نشيده     ماند كه كسيی آِ را نميی   . عقل مثل نور ماه در روز می(11)محمد  «خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّاربِِینَ»است. 

هاست  » شرابا طهورا»الشعاع چیزی قرار گر ته كه دیگر جایی برای عرض اندام ندارد. آِ خمرها از آِ  منتها تحت

 كهاگر گیرتاِ آمد حتما میل بفرمایید!

 های جاری خداست نوع ایام السبت از سنتامتحان از 

مَ اللَّهُ ميَنْ یَخاَ ُيهُ بِالْغَیيْبِ    یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَُْلُوَنَُُّمُ اللَّهُ بشَِیْءٍ مِنَ الصَّیدِْ تَنَالُهُ أَیدِْیُُمْ وَرِماَحُُُمْ لِیَعْلَ(  0۹)

 *مٌ  مََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ  َلَهُ عذَاَبٌ أَلِی

كنيیم بيه    ؛ ما حتما شما را را آزمایش می«یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَُْلُوَنَُُّمُ اللَّهُ بشَِیْءٍ مِنَ الصَّیدِْ»در این آیه دارد  

؛ هم در دسترس و هيم در  «تَنَالُهُ أَیدِْیُُمْ وَرِماَحُُُمْ»ها هم تنوین تحقیر است( كه  یك چیزی از صید )این تنوین

وقتی مُحرم هستید صید نُنید. بعيد صيید را تيا      ؛« تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وأََنْتُمْ حُرُمٌلا»رس شماست. در آیه بعد دارد تیر
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هاست، منتها ایين   كند. اصلا این یُی از سنت آورد! خدا این جوری دارد آزمایش می تیررس، بلُه تا دسترس می

ها كه تا بيه   شود. امتحاِ به حلال و حرام سطح پایین استفاده میهای  هایی است كه اتفاقا برای آدم یُی از سنت

های خداست. این در مورد  دهند! این را هم بدانید كه این جزء امتحاِ گویند نُن، در اختیارش هم قرار می او می

آمدنيد و حميام    ها بالا ميی  روزهای شنُه ماهی (11۹)اعراف  «یَوْمَ سَُْتِهِمْ شُرَّعاً»اصحاب سُت هم هست. دارد كه 

غیير  )همياِ(؛  «وَیَوْمَ لاَ یَسُِْتُوَِ لَيا تَيأْتِیهِمْ  »ها روز شنُه ماهی نگیرند.  كه قرار بود این گر تند، در حالی آ تاب می

تيا چنيین   كيه بيه نيامحرم نگياه نُنیيد،       آمدند! مثلا وقتی شما بنایتاِ را بگذارید بير ایين   ها بالا نمی شنُه ماهی

خيواهی دیگير    كه تيا ميی   دیدید! یا این بینید كه قُلا نمی هایی دارید می بینید یك صحنه گیرید، می تصمیمی می

آید كه تا قُل این تصمیم این جيوری پيیش    خردكنی پیش می های اعصاب عصُانی نشوی، حالا دیگر یك صحنه

ید این به معنای این نیسيت كيه خيدا نخواسيت،     كنند، و بدان آمد! این سنت است و دارند روی طرف كار می نمی

 بلُه معلوم است كه ر تید داخل این سنت خدا.

 ایمان به غیب؛ ایمان به خدای ندیده در دل و در عمل

؛ تيا خيدا   (1۹ )مليك  «لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَا ُهُ بِالْغیَْبِ»منتها به این نُته دقت كنید كه در این بحث ما مهم است 

 هم خودش بحث دارد. « تا بداند»ها و  «لیعلم الله»ترسد؟! این  بداند چه كسی از او بالغیب می

داریيم؛ ميثلا   « بالغیيب »یك نُته دستور زباِ عرب  این نُته برای ترجمه آیات مهم است. ما در قيرآِ واهه  

تواند باشيد و هيم    می« حال  اعل»كه این بالغیب هم  كنند ادبای عرب تصریح می)هماِ( «یَخْشَوَِْ رَبَّهُمْ بِالْغیَْبِ»

كيه  « ترسيند  ی دل از خيدا ميی   در نهانخانيه »یعنی هم این آیه را این جور ترجمه بفرمایید كيه    ؛«حال مفعول»

توانيد حيال مفعيول     و هم می« یخشوِ بالغیب من الله»باشد؛ یعنی « یخشوِ»، حال  اعل باشد، حال «بالغیب»

آورنيد   برای این نُته، ادبای عرب شاهد می«. از خدایِ ندیده بترس!»؛ یعنی «ِ ربهم بالغیبیخشو»باشد؛ یعنی 

ها را حال  اعل ترجمه بُنند، در صورتی كه اگر «بالغیب»سوره حدید را  بعضی از مترجمین اصرار دارند  ۹1آیه 

ای كلیيدی اسيت     وط به خودش آیيه شود. این آیه در بحث های مرب در این آیه اخیر دیگر نمی  این كار را بُنند،

أَنْزَلْنيَا الْحدَِیيدَ  یِيهِ بَيأسٌْ شَيدِیدٌ      لَقدَْ أَرسَْلْناَ رسُُلَناَ بِالَُْیِّناَتِ وَأَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الُِْتاَبَ وَالمِْیزَاَِ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقسِطِْ وَ»
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؛ قیام به قسط محتياج هيیچ چیيز نیسيت.     «هُ وَرسُُلَهُ بِالْغَیْبِ إَِِّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌوَمَنَا ِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُ

شود  ای نخواستند و خواستند شر بریزند، جنگ می  قط احتیاج به رسل و بینه دارد، منتها از این به بعد اگر عده

؛ شمشيیر  «لَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرسُيُلَهُ بِالْغَیيْبِ  وَلِیَعْ»كند. حالا به این قسمت دقت بفرمایید!  كه خدا آهن نازل می

، شمشيیر لازم نيدارد!   ِی دل، كيه آ  هم نه در نهانخانيه  كند؟ آِ كه خدا بداند كیست خدا را یاری می آورد تا این

 «كند؟ چه كسی هست كه از خدای ندیده و رسول ندیده دارد حمایت می»بلُه معنی آیه این است كه 

 كنیم. در واقع از رسولِ ندیده داریم حمایت می زماِ اگر ما از دین حمایت بُنیم،  در این

)ق  «مَنْ خَشِیَ الرَّحمَْنَ بِالْغَیيْبِ »ستاید؛ پس  این آیه حال و حد اوساط از مؤمنین است و الُته خدا این را می

 ورزد. ه اعتقاد دارد و به آِ شوق میترسد. به بهشت ندید ترسد. از بهشت ندیده می یعنی از خدای ندیده می ؛(۹۹

بینی؟  ُر كرد  پرستی، می وقتی آِ دانشمند یهودی آمد پیش امیر المؤمنین و گفت  آیا تو خدایی را كه می

 ميا كُنيْتُ  »بینند؟ حضرت جواب دادنيد كيه    گویند  نه! این چه حر ی است؟ مگر خدا را می الاِ حضرت علی می

پرستم. بُینید این حالِ كس دیگری است كيه خيدایِ دیيده     من اصلا خدایی را كه نُینم نمی  ؛۹«أعُْدُُ رَباًّ لَمْ أرَه

 ! پرستد، نه خدای ندیده می

 مؤمنان به غیب و شاهدان خداوند

یك ویژگی خوب است برای متقین كه به غیب ایماِ دارند. كسانی كه به غیب ایمياِ  « یؤمنوِ بالغیب»این 

هيا   و یك عده  وق این حرف ها هستند؛ یعنی كلا به غیب ایماِ ندارند دوِِ این حرفندارند دو جورند  یك عده 

اش به شهادت و مشهود ایماِ دارد. یعنی یك عده بر توحیيد   هستند حالش این است كه اصلا غیُی ندارد، همه

قائما بالقسط در ردیف  ؛ اصلا اولوالعلمِ«الْعِلْمِ قاَئِماً بِالْقسِطِْشهَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئَُِةُ وَأُولُو »خدا شاهدند 

  گویيد   ؛ برای همین حضرت ابراهیم ميی پرستند ها اصلا خدای در غیب را نمی . اینملائُه قائل به توحید هستند

؛ مين جيزء شياهدین    (11)انُیياء   «ى ذَلُُِمْ مِنَ الشَّاهدِِینَقَالَ بَلْ رَبُُُّمْ رَبُّ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ الَّذِی  َطَرهَُنَّ وأََناَ عَلَ»

جهنمِ ندیده. كما   تواند باشد كه كسی نخواهد همیشه خدا غیب باشد. خدای ندیده، هستم. این توصیه به این می

شود؛ مثلا وقتی كسی كيار   رود و جهنم حس می آید كه یك كمی از پرده كنار می ها پیش می كه بعضی وقت این
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كند، این همياِ   اش یك هرم داُ احساس می كند، اگر مقداری ترازویش حساس باشد، یُهو در سینه لا ی میخ

یيك خنُيایی در ضيمیرش احسياس      دهيد،  جهنم است. چه جوری است كه وقتی دارد یك كار خوبی انجام ميی 

ش بدهید و سطح حالا این را شما كِ كند؟ این هماِ خنُای بهشت است كه تا حدی ممُن است حس بشود. می

مثل قليه اورسيت، منتهيا آدميش      رود! بله! راهش باز است؛  ها را بالا می آِ را بالا بیاورید. الُته كم كسی این قله

شود اورست برود، این راه هم همین  شاید یك نفر بلند نمی میلیوِ نفر،  19نیست كه این مسیرها را برود! از هر 

كه  نه اینگوید  من صدهزار نفر را هدایت كردم!  می روضه المتقینل در مرحوم محمدتقی، مجلسی او جور است.

، امام جمعه بوده، تو یقات بالایی داشيته و  ی اصفهاِ بوده برای صدهزار نفر سخنرانی كردم. خوب او زعیم حوزه

ا تياده در ایين    راهگوید  من كه صدهزار نفر را هدایت كردم، یيك نفير را    صدهزار نفر را به راه آورده! خودش می

 ی دیگر است. ها برود؛ لذا این یك كار دیگر است، یك برنامه مسیر ندیدم! كسی كه بخواهد روی قله

شيوند؛ یعنيی در كيف دارد حركيت      بینید كسانی كه دارند به حلال و حرام، بهشت و جهنم امتحياِ ميی   می

مثلا الاِ ميا   شوند! به حلال و حرام امتحاِ نمیكند. این الاِ در كف ایماِ است و الا مؤمناِ در سطوح بالا  می

ولی ما بنده جهنم هستیم؛ چوِ همه ما نماز   دانیم نماز شب هم خوب است، دانیم نماز صُح خوب است و می می

نخوانی، جهنم دارد ولی كثیيری از ميا ممُين     نماز صُح اگرخوانیم. چرا؟ چوِ  خوانیم و نماز شب نمی صُح می

خواهم با خيدا   خوانیم؛ چوِ می خواهند بگویند آقا بیا بالا برو با خدا صحُت كن! من اصلا میاست نماز شب را ن

كه  قط من جهنم نروم، همین كا ی است! حالا بخواهم به  مناجات نُنم. این آدم در كف ایماِ قرار دارد. همین

مين خشيی   »شود مصيداق   می خواهم نرسم! الُته این هم خوب است و اصلا می  درجات عند ملیك مقتدر برسم،

شود در ردیف و صيف ملائُيه شياهد بير      ، ولی آیا برای خدایِ دیده عُادت كردِ باز است؟ می«الرحمن بالغیب

كسيی كيه از جهينم خيدا      شود كه اول باید آدم از جهنم خيدا بترسيد.   جاها شروع می توحید بود؟ الُته از همین

؛ خدا با یك صید دارد «لَیَُْلُوَنَُُّمُ اللَّهُ بشَِیْءٍ مِنَ الصَّیدِْ»است؛  ترسد، امتحاناتش در مسیر همین حلال و حرام می

كند. در صورتی كه وصف بعضی مؤمنین این نیست كه  قط بخواهند با یك صيید امتحياِ بشيوند.     امتحانت می

وليی بعضيی را   كند. اصلا نسُت به این قضیه نيوعی عصيمت دارد،    اصلا نگاه نمی هزاری مال در اختیارش بگذار، 
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كيه خيدا    ؛ بيه خياطر ایين   «لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَا ُهُ بِالْغیَْبِ»شود! چرا؟  دارد امتحاِ می« بشَِیْءٍ مِنَ الصَّیدِْ»بینی  می

 بیند؟ خواهد بُیند چه كسی این خدایِ ندیده را ناظر بر اعمال خودش می می

 گر ته بشود.این بحثی بود درباره شهودهای قلُی كه باید جدی 

 علم ذاتی و علم فعلی خداوند

 داند؟! كه خدا بداند؛ آیا یعنی خدا نمی ؛ این«لیعلم»باید توضیح بدهم. « لیعلم»در مورد 

كيه  « عليم ذاتيی  »اما نه به  ،یعنی خدا بداند« لیعلم»هم نیست. این « خدا معلوم بدارد»این عُارت به معنی 

اسيت و از صيفات   « علم  علی»با « بداند»ا تد. این  كه این  عل اتفاق میداند  خدا همه چیز را قُل از خلقت می

درسيت  « دمعليوم شيو  »به « مَلَعْیَلِ»شود. باید این اتفاق بیفتد. ترجمه   عل خداست كه تا اتفاق نیفتد معلوم نمی

تا خدا چنيین چیيزی را    .«یُعْلَمَلِ»گفت   و الا باید می« ، برملا كنداعلام بدارد»نیست بلُه به معنی این است كه 

 ؛ خدا خُیث را از طیّب تمیز بدهد.(۹7)انفال  «لیَِمِیزَ اللَّهُ الْخَُیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ»اعلام بُند. همین طور كه داریم 

)ق  «مَنْ خَشِیَ الرَّحمَْنَ بِالْغَیيْبِ »شود.  ها را در قرآِ معنی كنید، هر دوتایش می «یخشوِ»پس اگر خواستید 

دارد از خيدا   ی دليش  در نهانخانه ، كسی كه حالش این است كه خودش در غیب -1شود   دو جور معنی می (۹۹

لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرسُُلَهُ »ترسد. در این آیه  كه دارد از خدای ندیده، خدای غیر مشهود می یا این -۹. ترسد می

 یعنی چه؟ معلوم شد كه غیبهم  (۹1)حدید  «بِالْغیَْبِ

 استخاره برای خروج از حیرت

معلوم نشيد كيه   برایش و به بحث حیرت رسید، و باز  جور شهودهای قلُی ر ت بعد وقتی انساِ در مسیر این

جا باید این حرف را  شود. حالا در این در این صورت است كه بحثی به نام استخاره مطرح می خیرش در چیست؟!

این جور نیست. لازم نیست همه چیزی مستند با سند قيوی    گردند، چی مستند می زد كه كسانی كه دنُال همه

تسيامح  » قه داریم به نام قاعيده  ای در اصول  معروف است و قاعده« اخُار مَنْ بَلَغ»باشد. ما روایاتی داریم كه به 

؛ چیزی از ثواب بيه كسيی   «من بلغ شی من الثواب»در روایات كاملا مستندی آمده است كه اگر «. در ادله سنن

اند كه مثلا اگر كسی این كار را بُند  اند یك چیزی گفته كه درست نُاشد؛ مثلا با سند ضعیفی آمده برسد ولو این
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ی   ای شيده كيه در ادليه    معيروف اسيت، زمینيه   « اخُار مَنْ بلََيغ »جور روایات كه به  رسد. خود این به او ثواب می

پرسند كه آقا این روایت سند دارد یا ندارد؟ گاهی بحيث مسيتحُات    الاِ می كنند. مستحُات و سنن تسامح می

هميین   رتب اسيت،  اند  لزومی ندارد سند داشته باشد. اگر  چیزی رسید كه ثوابی بر آِ مت است و خود ائمه گفته

جيا بحيث    ی سنن هم نُاشد؛ چوِ این جا اگر از بحث ادله كند. حالا این برای  توا به یك امر مستحب كفایت می

صر ا نقش آِ این است كه بایيد شيخص را از تحیير در     و ثواب مطرح نیست بلُه بحث  طلب خیر مطرح است،

كرد با تسُیح، یا قرآِ. حالا اگر بعضی از علما یك كارهای  تواِ  رد را از تحیر خارج قرعه می  اورد، طُد قاعدهبی

خواهنيد   دانم! یعنی قيدم ميی   گیری دیگری دارند، علمش به اهلش! من نمی ی تصمیم كنند، و پروسه دیگری می

د  روني  ها این مسیر را دارند می گیرند. اگر این ، یا تسُیح دستشاِ است و استخاره میكنند بردارند، قرآِ را باز می

روایيات بيا سيند     در دیگير ی در اسيتخاره اسيت كيه      باید حجیت این مسیر را از خودشاِ سؤال بفرمایید. نُته

گوید كيه اوليین    در بحث حج  این معنا را می عروه . مرحوم سید رضی در ابتدای كتابالصدور  راواِ است قطعی

جا به معنای طلب خیر اسيت. هير كياری را     آِاستخاره است. استخاره هم در َ  كاری كه انساِ در سفر باید بُند،

خواهم شروع بُنم، اگر خیر من در ایين اسيت، ميرا     خواهد شروع كند، بگوید  خدایا من این كار را می انساِ می

دهم، من یه ذهنم رسیده كه خيوب   این كاری كه دارم انجام می مستدام بدار و اگر غیر این است زیرآب مرا بزِ!

 دانم! این مسیری است كه واضح و معلوم است و تمام اسناد و مداركش هم معلوم است. من چه می است ولی

خواهد بُیند در سفرش سود  خارج از این اگر كسی كاری كرد، یا تفأل به قرآِ است كه مَنهی است؛ مثلا می

نُنیيد! مگير    انيد  كند. مگر  ال است؟! اگر چه حتی گاهی این كارهيا كاشيفیت دارد، وليی گفتيه     كند یا نمی می

انيد نُنیيد! اگير     تواِ كرد؟ مگر سِحر واقعیت ندارد؟ ولی همین كار را گفتيه  هرچیزی كه یك خاصیتی دارد، می

هيا حيد اسيت، وليی      گیری،  يال بيد هميه ایين     جن  كهانت، سحر، اند سحر حرام است، اتفاقا خاصیتی دارد! گفته

خيواهی یيك چنيین     گویند تو می كنند و می د و شروع میكنن اند نُنید. كسانی كه قرآِ باز می ها را گفته همین

عنيه اسيت و خيدا در كيار      و استخاره نیست. این كار منهيی  .. این كار عین تفأل به قرآِ استمسا رتی بروی و .
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ممُن است شما با سحر و كهانت و جن گیری به اتفاقی كه دنُالش هستید برسید،  یر نگذاشته است.شده خ نهی

 منتها خدا از ما چنین چیزهایی نخواسته.

 با تحریم خدا با مسامحه برخورد نکنید

سِرِ وَیَصدَُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةِ (  إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَُُمُ العَْدَاوَةَ وَالَُْغْضاَءَ  ِی الْخَمْرِ وَالْمَی01ْ)

 *  هََلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ

در بعد بعد مردمی و هم ای كه هم در  پردازد. به دلیل ویژگی حالا در این آیه به علت تحریم خمر و میسر می

خودتاِ میزاِ حساسیت را تعیین كنید. كه  هایتاِ را از قرآِ بگیرید، نه این الهی این خمر وجود دارد. حساسیت

مخیير   ن حد كه اگر عطشاِ در آخرین لحظه ميرگش در ای  پرهیز داده شده، شدت خمر از چیزهایی است كه به

هيا خمير را بيه     گاهی تحت تأثیر این ماهوارهاست كه بول دیگری را بخورد یا خمر را، باید بول دیگری را بخورد! 

اند در مجلسيی   كه آدم باید از دو كیلومتری آِ رد شود، حتی گفته كنند، در حالی میصورت امر كاملا رله تصور 

 از این چیزها باید كیلومتری  اصله گر ت.كه سر سفره شما باشد،  نه این نروید،  ، اصلاكه این چیزها هست

 ِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ وَیَصدَُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةِ  هَيَلْ   إنَِّماَ یُرِیدُ الشَّیْطَاُِ أَِْ یُوقِعَ بَیْنَُُمُ العَْدَاوَةَ وَالَُْغْضاَءَ

 أَنْتُمْ مُنْتَهُوَِ

ای است دست شیطاِ كه بین شما عيداوت و بغضياء بینيدازد.     یعنی  قط خاصیتش این است كه وسیلهانما؛ 

كيه ميثلا    آِ نفع گمانی و پنداری اسيت  خوب حالا این چیزی كه  قط خاصیتش این است چه نفعی دارد؟ نفع

دارها خیلی پولدار هستند و درصدی از قمارها را  زند. خود آِ قمارخانه كسی در یك مجلس یك ثروتی به هم می

ها به عُارتی عقلا هسيتند دیگير! وليی هميه      گیرند. ممُن است برخی عقلا چنین كارهایی بُنند. خوب این می

جيا   هيای ایين   هایی كه در لاس و گاس هسيت شيُیه قماربيازی    ید كه این قماربازیدان ها مورد نهی است. می این

جيا چيك رد و    جا قاعده و قانوِ مرامی ندارد كه مثلا مرام بگذاریم كه بابا باختی! پول را بده دیگر! آِ نیست. آِ

 های اجرایی دارد. خود چك یك نهاد اقتصادی برای خودش است. شود. ضمانت بدل می
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دارد. آدم محتياج دو جيور    خصوه نمياز بيازمی   و شما را از یاد خدا و به «كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعََنِ الصَّلاَةِوَیَصدَُّ»

 زند.  رابطه با مردم، رابطه با خدا كه به شهادت قرآِ، خمر و میسر این دو جور رابطه را به هم می  رابطه است 

 ترین شاخص انحراف یا عدم انحراف نماز مهم

شيود؟! بارهيا عيرض شيده كيه نمياز        شود یيا نميی   هایتاِ شاخص پیدا می غصه نخورید كه برای انحراف هیچ

ترین عنصری است برای كسی كه بخواهد مسیرهای انحرا ی خودش را تشخیص بدهد. اگر شما یك كاری را  مهم

ر اشتُاهی كردید! شغلتاِ معلوم است كا  ،به صدا بیفتد ی ماشین شما روی نمازها انتخاب بُنید كه این لاستیك

  خوانیيد،  خوانید، دیگر نماز شب نمی شنوید كه در این آشنایی اگر نماز شب می اشتُاه است. اگر با كسی آشنا می

اید! و از آِ طرف اگر دیدیيد یيك نيوع     یعنی قطعا منحرف شده  خوانید؛ خواندید، دیگر نمی اگر نماز اول وقت می

هایی امیيد هسيت. نمياز بيه عنيواِ       بدانید كه به چنین ارتُاط گذارد،  یر مثُت میارتُاط دارد روی نماز شما تأث

آید  به محاسُه در نمی یعنی واقعاً  ای در نماز هست، معلوم نیست؛ كه چه ویژگی شاخص اصلی ذكر خداست. این

وليی حاضير    ها حاضرند با خدا حرف بزننيد  چه چیز است كه آدم ای دارد. كه همین دولا راست شدِ چه ویژگی

؛ این نماز یيك سينگینی و وزانيت خاصيی     (۹1)بقره  «وإَِنَّهاَ لََُُِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِینَ»نیستند نماز بخوانند! چوِ 

آورد. مگير   دهند. نماز به طرف  شار ميی  كاملا خاه است. یك نوع عُادتی نیست كه یك جوری انجام می دارد.

 1گوید باید از خواب بزنم، ولی نماز ظهر و عصير كيلا    برای نماز صُح طرف می نماز چقدر زماِ لازم دارد؟ حالا

وإَِنَّهَيا  »زور است و معلوم است كه  برایش چنین كاری خواند! واقعا بینید كه طرف نمی كشد و می دقیقه طول می

شود چه  دارد منحرف میماِ  كه بچه ،پرسند ؛ نماز سنگین است. در روایت داریم كه از حضرت رسول می«لََُُِیرَةٌ

كيه   گویند   علا جای نگرانی نیست. بيه محيض ایين    گویند بله و حضرت می خواند؟ می پرسند  نماز می كنیم؟ می

 َخَلَفَ مِنْ بَعدِْهِمْ خَلْفٌ أَضاَعُوا الصَّلاَةَ »در آیه دارد  دیگر تمام است. كسی نماز را كنار بگذارد و نماز را ضایع كند، 

 كنند و كاملا كنند واز  شهوات را پیروی می نماز را ضایع می ای ؛ عده(10)مریم  «الشَّهَوَاتِ  سََوْفَ یَلْقَوَِْ غَیًّا وَاتََُّعُوا

 ا تد.  و طرف در مسیر غی و گمراهی می ا تند در مسیر انحراف می

 نماز خوف و نماز غریق
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نمياز خيوف را    آدم در قرآِ آیيات  كه مینراجع به نماز بحث مفصل موضوعی وجود دارد. در این ایام محرم ه

وَإِذَا »و نماز جماعت بخواند! آیياتش را بُینیيد!    كند كه یعنی چه آدم بایستد وسط میداِ نُرد بیند خوف می می

ا سَجَدُوا  َلیَُُْونُوا مِنْ وَراَئُُِمْ وَلْتيَأْتِ  كنُْتَ  ِیهِمْ  َأَقمَْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ  َلْتَقُمْ طاَئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْیَأخُْذُوا أسَْلِحَتَهُمْ  َإِذَ

یك عده بایسيتند دو ركعيت نمياز     ؛(19۹)نساء  «طاَئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا  َلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَلْیَأخُْذُوا حذِْرَهُمْ وَأسَْلِحَتَهُمْ

جایشياِ را بدهنيد بيه هميدیگر. شيما      بخوانند و یك عده نگهُانی بدهند و بعد شمشیر و زره را عوض كننيد و  

دین از هر چیزی كوتاه آمده باشد از این نماز كوتاه نیامده؛ برای همین بر غرید واجب اسيت كيه نمياز     بینید می

میرد، ولی اگر نمازش را نخوانده در همین حالت باید بخوانيد. نميازش    بخواند؛ یعنی دارد خفه می شود، دارد می

 ازت را بخواِ بعداً بمیر!یعنی نم  هم با چشم است؛

. نجس است و مسُر باشد ه باشدنجاست آِ است. موقعی كه مایع بالاصالیك نُته دیگر در بحث خمر بحث 

در بحث مُاسب كيه دربياره    -۹در كتاب الطهاره در بحث نجاسات  -1بحث خمر سه جا در  قه ما مطرح شده  

 ربه.در بحث اطعمه و اش -۹شود.  خرید و  روش آِ بحث می

 نجاست مهلک و نجاست مستهلک

 دهنيد كيه   مهلك است و نجاست مستهلك نیست. به لحاظ  قهی این را این جوری توضیح می ،نجاست خمر

كه تربت سیدالشهدا باشد اما  كه خاک خوردِ حرام است مگر این اگر شما یك دیگ آبگوشت داشته باشید، با این

دیگر حلال است. ایين   شود و وقتی مستهلك بشود،  اگر مقداری خاک در دیگ آش بریزید، در آش مستهلك می

این از عنياوین  شود و  اش نجس می هاز عناوین مستهلك است اما اگر در یك دیگ آش یك قطره بول بریزد، هم

اش همه عميل را خيراب    گویند ریا از عناوین مهلك است؛ برای همین است كه یك قطره كه می مهلك است. این

شما عملی گویند این مقدار از عملت عمل خوبی بوده و آِ مقدار از عملت ریایی بوده، اما اگر  كند. یعنی نمی می

گویند نمياز شيب خيوب     گویی  می شویی و مثلا می آیی از این اخلاه دست می می را خالصانه انجام دادی، بعدا

شود دو تا  كند. این می گویی. این كار خود نماز شب را خراب نمی است ها! و این را برای ریا و سمعه به مردم می

هيای   ن مسيا رت بيا ایي   اسيت  كه كسی كه درگیر مثل این  دهی؛ عمل! اما یك موقع خود عمل را ریایی انجام می
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ولی آنقدر این زنگ توی سير   كند شوند بعد ساعت كوک می عت به اذاِ بیدار نمیهایش دو سا جهادی آدم گنده

 تواند. ؛ یعنی طرف دوست دارد نماز شب بخواند، ولی نمیزند خودش می

ایين از   الُته ما این را داریم كه اگير كسيی در جميع نشياط عُيادت دارد و بيه لحياظ  يردی نشياط نيدارد،           

؛ طرف جلوی مردم برای خواندِ نمياز  «اسالنَّ أیَذا رَإ طُشِنْیَه وَدَحْوَ اَِذا كَإ لُسُِْیَ»های مرائی است كه  علامت

شب و قرآِ خواندِ نشاط دارد و سرزنده و پركار است ولی عمرا وقتی توی خانه هست ساعت بگذارد برای بلند 

دانید  )می(1۹)حدید  «بَلِ الإِْنسَْاُِ عَلَى نَفسِْهِ بَصِیرَةٌ»نماز شب بخواند. گیرد  اما در جمع دنگش می شدِ نماز شب، 

سد كه چه كاره است؟! اهيل  شنا مثل علامه(؛ انساِ خودش خوب می  بصیره برای مُالغه است نه تأنیث؛« ة »كه 

اسيت. حيالا شيما     گویند ریا جزء عناوین مهلُه اسيت بيرای هميین    هایی است. به هرجهت اگر می چه هنرنمایی

گویند باید خدا با  ضلش با  بفرماید دست چه كسی پر است برای ر تن به درگاه ربوبی؟! برای همین است كه می

هيای آش   الُته دیگ بینید خیلی چیزی در چنته نیست. اش را بخواهید نگاه كنید، می ما عمل كند؛ چوِ عادلانه

خورد! بایيد هميه را    خته شده كه به درد راه انداختن مراسم نمیهای بول ری ولی در این دیگ زیادی  راهم شده، 

 بریزی دور و بگویی  ما هیچی حالا شما بفرمایید! 

خواهم حساسیت بحث خمر را بالا بُرم( كه به دلیل نجاست از عناوین  جوری است )می بحث خمر هم همین

 زده نجس نیست. مثلا هروئین آب ولی كند،  مهلُه است كه اگر جایی بریزد كل مایع مضاف را نجس می

 همین سوره مقایسه بُنید! 1۹را با آیه   ، سوره مُاركه حج7۹ آیه  در مورد نفع و ضرر ی دیگر نُته

یَا أَیُّهاَ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ  اَسْتمَِعُوا لَهُ إَِِّ الَّيذِینَ  »  شود  شاهدی است بر بحث نفع و ضرر كه گفته می 7۹حج  

 منِْيهُ ضيَعُفَ الطَّاليِبُ    مِنْ دُوِِ اللَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ وَإِِْ یسَْلُُْهُمُ الذُّباَبُ شيَیْئاً لَيا یسَْيتَنْقِذُوهُ   تدَْعُوَِ 

ند، ها اگر جمع بشيو  خوانید این شود، گوش بُنید. كسانی كه از غیر خدا می مثالی برای شما زده می  ؛«وَالْمَطْلُوبُ

 توانند از خودشاِ د اع كنند. ها بردارد نمی یك مگسی چیزی از اینتوانند خلد كنند و اگر  یك مگس نمی

مالك   ؛(۹) رقياِ   «وَلاَ یمَْلُُِوَِ لِأَنْفسُِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً»كند كه  ها را مطرح می این  رهنگی كه در قرآِ بحث بت

چه چیزهای دیگيری باشيد كيه شيما در      ا به معنای سنگ و چوب باشد، ه هیچ ضرر و نفعی نیستند. چه این بت
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ی مدبرات امر. كلا این چیزی كيه بيه نيام بيت تلقيی       حتی ملائُه  قرار دهید، ها را آلهه منهای خدا كنار خدا آِ

ها  ؛ هیچ نفع و ضرری ندارد. این«نَفْعاًوَلاَ یمَْلُُِوَِ لِأَنْفسُِهِمْ ضَرًّا وَلاَ »اگر بخواهد در مقابل خدا قرار بگیرد،  ،شود می

آِ مثال را همیشه یادتاِ باشد. اگر كسی خواست بداند كيه اشيیاء چيه جيوری زور      اند. در چنُر خدا قرار گر ته

این مثال را در ذهنتاِ بیاورید كه یك آدم را در ذهنتاِ خلد كنید! آِ آدم چيه جيور نیيرو     دارند كه كار كنند، 

خواهید كه در باز بشود  كند؟ شما می ؟ مثلا بخواهد دری را باز كند، چه كسی این در را باز میدارد كه كار بُند

اصلا محسوب بشود، شود. اگر این آدم بخواهد از وجود شما منها بشود، و اگر در تأثیرگذاری سُب مستقلی  و می

لا چه معنی دارد كيه او كيه تميام    تواند قیام كند. اص و لذا اصلا چنین موجودی در مقابل شما نمی هیچی است!

ی بر من هم نیست! با هميین   حیثیتش از وجود من است، بخواهد یك كاری بُند كه من را زمین بزند؟ او زیاده

باز هم  رقی نيدارد اميا گياهی داریيد از      ها خلد بُنی،  همید كه اگر صدتا از این آدم توجه شما توحید را هم می

دهد؟یعنی از آِ تصاویر در ذهنتاِ كنار  میلیارد آدم را چطور می 19 یید خدا رزق گو آیید و می توحید پایین می

دهد.  نهایت از شما تصویر می بی گیرید،  . وقتی شما بین دو آینه موازی قرار میكنید آیید و خودتاِ را نگاه می می

شيما یيك    بینیيد،   حقیقی را مینهایت است، ولی اگر خودتاِ، این موجود  بی كنید،  اگر شما تصاویر را حساب می

شود حساب كرد كه چنيد هيزار آدم    شود؛ یعنی نمی دانه هستید بین دو آینه. و برای همین هم هست جمع نمی

ای  پذیر نیسيتم! مين یيك یُيی     من كه با آِ تصاویر ذهنی جمع هزار و یك! شود چند در ذهنم به اضا ه من می

میلیارد و هر چقدر هستند، هستند. برای همین اسيت كيه خيدا بيا      ها هم ده هزارتا و یك ندارم. آِ ۹هستم كه 

 شود. خدا یُی است و دو ندارد. كسی جمع نمی

 مؤمن فقط یک وظیفه سازمانی در دنیا دارد

اطْمَأََِّ بِيهِ وَإِِْ   َإِِْ أَصاَبَهُ خَیْرٌ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعُْدُُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ»این طور گفته   11خدا در سوره حج آیه 

  ؛«أَصاَبَتْهُ  ِتْنَةٌ انْقلََبَ عَلَى وَجهِْهِ خسَِرَ الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخسُْرَاُِ الْمُُِینُ

های  هایی كه خیلی به حاشیه برود. ایماِ اگر از ایماِ ها. ایماِ كنند روی حاشیه كسانی كه خدا را عُادت می

كننيد.   بعضی خیلی ترسو بازی ميی « زو»مثلا در بازی  كند! رف بابت این جور ایماِ ضرر میوسط گود نُاشد، ط
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كنيد و   ای بيازی ميی   زنندش یا نه؟ یعنيی بيدوِ انيدک هزینيه     بیند كه آیا می گذارد لب خط بعد می پایشاِ می

ود كسی را بگیرد و بيازی  ر آید او را بگیرد و نه او می اش این است كه كسی به او كاری ندارد! نه كسی می نتیجه

كنند. ولی یك كسيی بيا تميام     كنند كه بازی را خراب می ها نه تنها از بازی حال نمی شود. این آدم خیلی یخ می

. هاسيت  گیرندش و گرمای بازی مال ایين  زند یا می رسد یا می شود و به احدی الحسنیین می قدرت وارد بازی می

ها این است كه یك كار بیشتر  كند. منطد این آید و بازی می از همین میبعد اگر یك بازی یك دور دیگر باشد، ب

زنند یا كشته  یا می ؛ از این دو حالت خارج نیست (111)توبه  «یُقاَتِلُوَِ  ِی سَُِیلِ اللَّهِ  َیَقْتُلُوَِ وَیُقْتَلُوَِ»كنند   نمی

های عجیب و غریب است. دیدیيد   آِ منطدشود احدی الحسنیین. این احدی الحسنیین از  شوند. این هم می می

گوید  یا  كنند. این جور منطد خیلی روی اعصاب است می اش احساس پیروزی می های پررو كه همه مثل این آدم

اش ميا پیيروزیم! ایين منطيد      شود كه هميه  . آخرش این مییا ما بردیم كه ما پیروزیم  ما باختیم كه ما پیروزیم،

كه ما در این عالم یك وظیفه سازمانی بیشيتر   اینخردكن است.  قابل خیلی اعصاباحدی الحسنیین برای طرف م

َِ  يِی سيَُیِلِ ال          »نداریم.  َِّ لهَيُمُ الجْنََّيةَ یُقيَاتلِوُ َِّ اللَّهَ اشتْرََى ميِنَ المْيُؤْمنِیِنَ أنَْفسُيَهمُْ وأََميْواَلهَمُْ بيِأَ لَّيهِ  َیَقْتُلُيوَِ   إِ

كنيد،   یيك كيار بیشيتر نميی      های زندگیش را وسيط آورد،  ی تمام مال و جاِ و هزینهوقتی كس  )هماِ(؛«وَیُقْتَلُوَِ

همین! یعنی مؤمن  قط یك وظیفه سازمانی در این عالم دارد و آِ این است كه پیُار « یُقاَتِلُوَِ  ِی سَُِیلِ اللَّهِ»

؛ در ایين راه یيا   وَیُقْتَلُيوَِ  یا  است، تُلُوَِ َیَقْآورد، یا  این هم دو نتیجه بیشتر به بار نمی كند در راه خدا، همین! می

 شود. این خیلی منطد با حالی است! خورد و كشته می یا می  كشد، زند و می می

 انکار همراه با یقین!

؛ )حرف یعنيی حاشيیه و انحيراف یعنيی بيه      «علی حرف»های در حاشیه و توخالی و كاملا  جور ایماِ بعد این

وقتيی    ؛(11)حج  « َإِِْ أَصاَبَهُ خَیْرٌ اطْمَأََِّ بِهِ وَإِِْ أَصاَبَتْهُ  ِتْنَةٌ» یعنی به حاشیه ر ت( ؛ها ر تن. منحرف شد حاشیه

انْقَليَبَ  »چه بازی خوبی! ولی خدا نُند به  تنيه بخيورد    گوید   است او هست و می« زو»موقع تقسیم غنائم بازی 

؛ «خسَِرَ الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةَ»گوید   روی لب خط است. بعد خدا می چوِ پایش  گردد؛ ؛ سریع به عقب برمی«عَلَى وَجهِْهِ

اش تيوی   هيا هميه   خيورد! ایين   های خاصی هم ميی  كه صدمه  ،ردب نمی نه تنها لذت بازی را  ، ولی این آمده این جا
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وَجَحيَدُوا بهَِيا   » .كنيد  بینید این حالت انُار همراه با یقین در طرف تو اِ بپا می بحراِ هستند. اگر نگاه كنید می

كسی كه یقین داشته باشد و انُار كنيد، ایين بيه قيدری طيرف را ميتلاطم        ؛ یعنی(1۹)نمل  «وَاسْتَیْقَنَتهْاَ أَنْفسُُهُمْ

 كند! اگر كسی بخواهد آرام باشد نُاید این كار را بُند. می

بینیيد كسيانی    شوید، می كند می اید؟ وقتی وارد استخری كه موج تولید می مثال دیگری بزنم. پارک آبی ر ته

كوبد! بعد این  ُير   كند و محُم به دیوار می ها بلندشاِ می آید. این موج گیرند، پدرشاِ در می كه این لُه را می

دارد با موج بالا بیند هیچ خُری نیست.  آید می می كند اگر بیاید وسط دیگر چه خُر است؟! ولی وقتی وسط می

كسی كه غیر از این  ضا در جای دیگری دستاویزی انتخاب كرده و  رود و هیچ چیز خاصی هم ندارد. و پایین می

كيه در   تيری اسيت از ایين    وارد این امواج بشود، اتفاقا این  ضا  ضای بدتر و مضطربآِ را محُم گر ته كه نُند 

هم یقین دارد. به   كند، كند. هم دارد انُار می بگیرد، این اختلاف پتانسیل در شخص تو اِ بپا میوسط موج قرار 

 ریزد این حالت، شخص را به هم می كند. ولی دارد انُار می داند، و خوب می این راه یقین دارد

 ها! بهتر است وسط باشد تا لُهخواهد باشد اتفاقاً  یا باید كلا بیروِ برود و اگر می تر باشد، خواهد راحت اگر می

 «یدَْعُو مِنْ دُوِِ اللَّهِ ماَ لاَ یَضُرُّهُ وَماَ لاَ یَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الَُْعِیدُ»گوید   سوره حج می 1۹بعد در آیه 

ها ضرر و نفع ندارنيد،   ؛ این(۹) رقياِ   «وَلاَ یمَْلُُِوَِ لِأَنْفسُِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً»ی دینی این است كه  اصلا در مفاهمه

یدَْعُو لمََنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ ميِنْ نَفعِْيهِ لَُِيئْسَ المَْيوْلَى     »گوید   می 1۹حتی برای خودشاِ چه رسد به شما! بعد در آیه 

یزی ضرر تر است. این یعنی كه اعتقاد به چنین چ خواند كه ضررش از نفعش نزدیك ؛ كسی را می«وَلَُئِْسَ الْعشَِیرُ

؛ یعنی (۹10)بقره  «وَإِثْمهُُمَا أَكَُْرُ مِنْ نَفْعهِِماَ»كه  كه نشاِ دهیم شاهدی است بر این این آیات زند و نفع ندارد. می

                                                                                     صلوات!                                                                                      نفع ندارد.  قط یك نفعِ پنداری دارد.

                                                           
گویند یك چیيزی بهتير از    تفضیلی امری متداول است. وقتی میایم كه ما دو نوع ا عل در قرآِ داریم  ا عل تفضیلی و تعیینی. ا عل  . بارها این بحث را گفته 1

؛ «أَذلَكَِ خَیْرٌ نُزلُاً أَمْ شَيجَرَةُ الزَّقُّيومِ  »گویند   ولی در ا عل تعیینی به عنواِ نمونه اگر می  دیگری است؛ یعنی هر دو خوب هستند ولی یُی از دیگری بهتر است،

هيا   به این معنی نیست كه شجره زقوم خوب است و بهشت هم خوب است ولی بهشت بهتر از جهنم است! ایين  ی زقوم؟ نعمات بهشتی بهتر است، یا این شجره

كنند كه اگير نوبيت    در بحث ارث ا عا تعیین و تفضیل را مطرح می« وأَُولُو الْأرَْحاَمِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَُِعْضٍ»ا عل تعیینی است. این نُته را مفسرین مفصلا ذیل آیه 

 در این آیه تعیینی است نه تفضیلی.« اولی»رسد.  اول باشد اصلا ارث به طُقه دوم نمیطُقه 

 ، كتاب التوحید1ج  كا ی، . 2


